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Abstract 
The superiority of the Holy Prophet over the former prophets is one of the consensual 
beliefs of Muslims. According to several texts, the Imāmīs also believe in the 
superiority of the Ahl al-Bayt over other prophets. To explain the superiority of the 
Prophet and his family, some late Imāmī sources have cited a prophetic narration in 
Al-Amaali of Ibn Babiwayh, which informs of the conversation between the 
Messenger of God and a Jew about the superiority of Prophet Muhammad (PBUH) 
and Prophet Moses (AS). The present writing assesses the possibility of this narration 
being issued by the Holy Prophet by using textual criticism methods. The originality 
of the structure of the narration is based on the parallelization of the resolvable parts 
of the narration in the available Islamic herritage older than Al-Amali; and the 
resultant is the possibility of the two last parts of the narration being borrowed from 
former sources based on the similarity of lexical, semantic, and declarative 
technique. The originality of the content is investigated according to the frequency 
of the central concepts of the narration in the collection of narrations attributed to 
Prophet Mohammad (PBUH); and the result is the strengthening of the attribution of 
the content of the final part of the narration to the Holy Prophet. Therefore, the 
narration being issued in the current format as well as the attribution of some of the 
themes in the text to the Holy Prophet is questionable. However, the present article 
does not rule out the possibility of the presentation of these themes and the teachings 
based on them by other infallible Imams and Criticism of the mentioned narration 
does not mean denying the doctrine of the superiority of holy prophet and his 
progeny. 
Keywords: The Superiority of the Final Prophet (PBUH), The virtues of the Ahl al-Bayt 
(AS), The prophets' supplication, evaluation of originality, Text Criticism . 
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  چكيده
برتري رسول اكرم(ص) بر پيامبران پيشين از عقايد اجماعي مسلمانان است. اماميه بر اساس 

بيت(ع) بر ساير پيامبران نيز باور دارد. برخي منابع متأخر اماميه نصوص متعدد به افضليت اهل
ند كه از گفتگوي ابابويه استناد جستهروايتي نبوي در امالي ابندر تبيين برتري پيامبر و آل او، به 

رسول خدا(ص) و فردي يهودي درباره تفاضل حضرت محمد(ص) و حضرت موسي(ع) خبر 
تن هاي نقد مرا با كاربست روش اكرم امبريپدهد. نوشتار حاضر امكان صدور اين روايت از مي
هاي قابل تجزيه روايت در تراث يابي بخشسنجد. اصالت ساختار روايت برپايه مشابهمي

گيري دو بخش پاياني تر از امالي صورت گرفته و برآيند آن امكان واماسلامي موجودِ كهن
بر پايه شباهت لفظي، معنايي و اسلوب بياني است. اصالت محتواي  روايت از منابع پيشين

عه روايات منسوب به حضرت روايت نيز بنابر ميزان فراواني مفاهيم محوري روايت در مجمو
محمد(ص) بررسي شده و رهاورد آن تقويت انتساب مضمون بخش پاياني روايت به پيامبر 
اكرم(ص) است. از اين رو، صدور روايت در قالب كنوني و انتساب برخي مضامين مندرج در 

ين امتن به پيامبر اكرم(ص) ترديد برانگيز است. با اين حال، نوشتار حاضر احتمال عرضه 
كند و نقد روايت ياد هاي مبتني بر آن را از جانب ساير معصومان نفي نميمضامين و آموزه

  شده به معناي انكار آموزه افضليت رسول خاتم و آل او نيست.
  واژگان كليدي

    .سنجي، نقد متناصالت بيت(ع)، توسل پيامبران، ل، فضايل اه(ص)برتري پيامبر خاتم
                                                 

  ايران.قم،  ،دانشگاه تهران فارابي دانشكدگان اتيدانشكده اله ،ثيعلوم قرآن و حددانشجوي دكتري     ut.ac.irp.ataei72@ 

  (نويسنده مسئول) .ايرانقم،  ،دانشگاه تهران فارابي دانشكدگان اتيدانشكده اله ،ثيعلوم قرآن و حدگروه دانشيار  
 mahdavirad@ut.ac.ir 

  ستخرج از رساله دكتري دانشجو است.اين مقاله م
  .كننديمي گزارسپاسي دياالله شهراد و دكتر روح يدكتر عل اساتيد بزرگوار يو همراه ياز همفكرمؤلفين مقاله 

http://qhs.journals.isu.ac.ir 



 مقاله علمي ـ پژوهشي، 1401بهار و تابستان )، 30ياپي(پ دومسال پانزدهم، شمارة                         58 

  طرح مسئله
ت. پژوهي اسپيامبران با يكديگر از موضوعات مهم در مطالعات ادياني و اسلام مقايسه فضايل

) در اصل مقام نبوت و تأكيد بر يكساني 136قرآن كريم در كنار طرح عدم تفاوت انبيا (بقره: 
 هاي) به تفضيل پيامبران در نشانه310، ص2ق، ج1390آنان در تحقق وظيفه رسالت (طباطبايي، 

). به دنبال اشارات 55و21؛ اسراء: 253رجات ايشان نيز تصريح دارد (بقره: نبوت و اختلاف د
قرآن، آموزه تفضيل پيامبران در بستر احاديث رشد يافت و در دانش كلام به بلوغ رسيد و به 

). تعيين 104-98، صص1395مثابه يك آموزه اعتقادي در فرهنگ اسلامي ماندگار شد (راد، 
امبري خاص كه قرآن بر افضليت پيشود. با وجود آنل انبياء بحث ميپيامبر افضل نيز ذيل تفضي

يت بهاي تفسيري در كنار روايات منسوب به پيامبر، صحابه و اهلتصريح ندارد برخي برداشت
). بر پايه اين نصوص، تفضيل 35-33، صص1397بر افضليت پيامبر خاتم دلالت دارند (راد، 

يد اصيل عالمان شيعه و سني گرديده تا جايي كه درباره آن رسول اكرم بر ديگر انبياء از عقا
). 521، ص6، ج1420؛ فخر رازي، 115، ص3، ج1410ادعاي اجماع شده است (شريف مرتضي، 

بيت بر ساير انبياء نيز باور گروهي از اماميه در امتداد اين عقيده، افضليت امام علي(ع) و اهل
) و متكلمان اماميه در باب 71-70، صص1413مفيد، ؛ 93، ص1414بابويه، معرفي شده (ابن 

 ).75-72، صص1394زاده، زاده و قيوماند (گرنهگوني ابراز داشتهچگونگي آن آراء گونه

، 1421؛ كركي، 40، ص20، ج1380رضوي، برخي منابع متأخر و معاصر اماميه (حسيني 
) در تبيين افضليت پيامبر 247، ص1، ج1382؛ مجلسي، 344، ص1، ج1426؛ خواجوئي، 193ص

و آل او، به روايت حضرت صادق(ع) از پيامبر استناد جسته كه حاكي از گفتگوي رسول خدا و 
  فردي يهودي درباره تفاضل حضرت محمد(ص) و حضرت موسي(ع) است: 

ثَنيِ عَمِّي محَُمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ أَحمَْ حَدَّ « دَ بْنِ هِلاَلٍ عَنِ ثَـنَا محَُمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ رَحمَِهُ اللهَُّ قَالَ حَدَّ
تَى يَـهُودِيٌّ النَّبيَِّ ص فـَقَامَ أَ  الْفَضْلِ بْنِ دكَُينٍْ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ راَشِدٍ قَالَ سمَِعْتُ أʪََ عَبْدِ اللهَِّ الصَّادِقَ(ع) يَـقُولُ 

نَ النَّبيُِّ الَّذِي كَلَّمَهُ ابَـينَْ يَدَيْهِ يحُِدُّ النَّظَرَ إِليَْهِ فـَقَالَ ʮَ يَـهُودِيُّ مَا حَاجَتُكَ قَالَ أنَْتَ أفَْضَلُ أمَْ مُوسَى بْنُ عِمْرَ 
ُ وَ أنَْـزَلَ عَلَيْهِ التَّوْراَةَ وَ الْعَصَا وَ فـَلَقَ   النَّبيُِّ(ص) إِنَّهُ يُكْرَهُ للِْعَبْدِ أَنْ يُـزكَِّيَ لَهُ الْبَحْرَ وَ أَظلََّهُ ʪِلْغَمَامِ فـَقَالَ لَهُ  اللهَّ

مَّدٍ وَ آلِ لُكَ بحَِقِّ محَُ نَـفْسَهُ وَ لَكِنيِّ أقَُولُ إِنَّ آدَمَ(ع) لَمَّا أَصَابَ الخَْطِيئَةَ كَانَتْ تَـوْبَـتُهُ أَنْ قاَلَ اللَّهُمَّ إِنيِّ أَسْأَ 
اللَّهُمَّ إِنيِّ أَسْألَُكَ  محَُمَّدٍ لَمَّا غَفَرْتَ ليِ فـَغَفَرَهَا اللهَُّ لَهُ وَ إِنَّ نوُحاً لَمَّا ركَِبَ فيِ السَّفِينَةِ وَ خَافَ الْغَرَقَ قاَلَ 

اهُ اللهَُّ  اهِيمَ(ع) لَمَّا ألُْقِيَ فيِ النَّارِ قَالَ اللَّهُمَّ  عَنْهُ وَ إِنَّ إِبْـرَ بحَِقِّ محَُمَّدٍ وَ آلِ محَُمَّدٍ لَمَّا أَنجَْيْتَنيِ مِنَ الْغَرَقِ فـَنَجَّ
ُ عَلَيْهِ  بَـرْداً وَ سَلاماً وَ إِنَّ مُوسَى(ع) لَمَّا ألَْقَى  إِنيِّ أَسْألَُكَ بحَِقِّ محَُمَّدٍ وَ آلِ محَُمَّدٍ لَمَّا أَنجَْيْتَنيِ مِنْهَا فَجَعَلَهَا اللهَّ

ُ جَلَّ جَلاَلهُُ فيِ نَـفْسِهِ خِيفَةً قاَلَ اللَّهُمَّ إِنيِّ أَسْألَُكَ بحَِقِّ محَُمَّدٍ وَ آلِ محَُمَّدٍ لَمَّا آمَنْتَنيِ  أَوْجَسَ  عَصَاهُ وَ   فـَقَالَ اللهَّ
 بنِبُُوَّتيِ مَا نَـفَعَهُ إِيماَنهُُ شَيْئاً وَ لاَ وَ  ʮَ يَـهُودِيُّ إِنَّ مُوسَى لَوْ أدَْركََنيِ ثمَُّ لمَْ يُـؤْمِنْ بيِ  لا تخََفْ إِنَّكَ أنَْتَ الأَْعْلى
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مَهُ وَ صَلَّى خَلْفَه نَـفَعَتْهُ النُّبُوَّةُ ʮَ يَـهُودِيُّ وَ مِنْ ذُريَِّّتيَِ الْمَهْدِيُّ إِذَا خَرجََ نَـزَلَ عِيسَى بْنُ مَرْيمََ لنُِصْرَتهِِ  (ابن  »فـَقَدَّ
  )287، ص1435بابويه، 
خدمت پيامبر آمد و به  فرمود فردي يهودىيد شنيدم امام صادق(ع) ميمعمر بن راشد گو«

كرد، پيامبر فرمود اى يهودى چه حاجتي دارى؟ عرض كرد تو برترى يا تندي به او نگاه مي
موسى بن عمران پيامبر كه خدا با او سخن گفت و به او تورات و عصا داد و دريا را برايش 

داخت، پيغمبر فرمود خوب نيست كسى خود را ستايد ولى شكافت و با ابر بر سرش سايه ان
كه  كنماش اين بود كه گفت خدايا از تو درخواست ميكه آدم گناه كرد توبهگويم. هنگاميمي

بحق محمد و آل محمد مرا ببخشي و خدا او را بخشيد و چون نوح سوار كشتى شد و از غرق 
و آل محمد مرا از غرق نجات دهى و خدا او خواهم كه بحق محمد ترسيد گفت خدايا از تو مي

را نجات داد و چون ابراهيم را به آتش افكندند گفت خدايا بحق محمد و آل محمد مرا از آن 
نجات ده و خدا آن را بر او سرد و سلامت كرد و چون موسى عصا افكند و از آن ترسيد گفت 

مرتبه فرمود نترس هى و خداى بزرگخواهم بحق محمد و آل محمد كه مرا امان دخدايا از تو مي
آورد ايمانش و نبوتش كرد و به من ايمان نميكه تو برترى. اى يهودى اگر موسى مرا درك مي

سودى نداشت. اى يهودى مهدي از ذريه من است كه چون ظهور كند عيسى بن مريم براى 
 .»ا پيش دارد و پشت سرش نماز گذارداش فرود آيد سپس او رياري

روايت گفتمان برتري پيامبر خاتم بر ديگر پيامبران در توسل آدم(ع) و سه تن از  در اين
آوري موسي(ع) به پيامبر خاتم و اقتداي عيسي(ع) انبياء اولوالعزم به پيامبر و آل او، لزوم ايمان

به مهدي(ع) از ذريه پيامبر نمود يافته است. اگر چه موضوع محوري روايت برتري پيامبر اكرم 
بيت او هم براي القاي اين مفهوم به خدمت درآمده، اما دو يامبران پيشين است و فضايل اهلبر پ

  بيت بر پيامبران پيشين نيز حكايت دارد.بخش ابتدايي و پاياني روايت از برتري اهل
ابن  اماليدهد كه يگانه مصدر آن واكاوي اين روايت در جوامع روايي فريقين نشان مي

 الاحتجاج)، 272، ص2، ج1375] (508فتال نيشابوري[د. الواعظين ةروضبه  بابويه است. سپس
تا، ] (بي7يا  6منسوب به شعيري [ح ق  جامع الاخبار) و 48، ص1، ج1403] (588طبرسي[د.

] 940استرآبادي[د. الآيات الظاهرهتأويل ) راه يافته و بعد از حدود چهار قرن غيبت در 8ص
) بازتابيده و پس از آن در برخي جوامع روايي متأخر و تفاسير روايي اماميه 53ق، ص1409(

؛ مجلسي، 197، ص1، ج1374؛ بحراني، 100،  ص7، ج1409ماندگار شده است (حر عاملي، 
  ).362، ص2، ج1415؛ حويزي، 319، ص26، ج1403

ند آن بدليل وجود برخي راويان مذموم و روايت از جهت سند و متن متفرد و يكتاست؛ س
مجهول بر اساس ديدگاه رجاليان متأخر ضعيف است (براي مشاهده بررسي كامل سند رك: 
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رساله نگارنده). در زنجيره راويان اين روايت، احمد بن هلال و فضل بن دكين قرار دارند. احمد 
، 3ق، ج1390عيف (همو،) و ض83، ص1420بن هلال از منظر برخي رجاليان غالي (طوسي، 

، 1420نوح نيز با استثناي روايات او (طوسي، بابويه و ابن وليد، ابن ) بوده است. ابن 28ص
 غضائري ـ)  عدم وثاقت يا لزوم احتياط در برخورد با روايات او را گوشزد كرده و ابن410ص

زيده احاديث او را برگ عمير ـ توقف دربه استثناء دو كتاب مشيخه ابن محبوب و نوادر ابن ابي
). محدثان متقدم نيز به متفردات احمد بن هلال اعتماد 112، ص1422است (ابن غضائري، 

) و روايت مورد بحث 28، ص3ق، ج1390؛ طوسي، 76،ص 1ق، ج1395بابويه، اند (ابن نداشته
ي رواياتش خنيز از متفردات اوست. درباره فضل بن دكين نيز در كنار وثاقت وي، از تدليس در بر

  ). 186، ص 1404شاهين، (ابن شده است بر دادهخ
گون تشكيل شده است. ارائه مفاهيم متنوعي متن روايت نيز از چند بخش با مضامين گونه

از جمله توسل انبياء پيشين به محمد و آل محمد(ع) مستلزم وجود بسترهاي گفتماني مرتبط با 
؛ 23؛ اعراف: 37ن به رغم اشاره به توبه آدم(ع) (بقره: در عصر نبوي است. با اين وجود، قرآ آن

افكندن ابراهيم(ع)  )، به آتش29؛ مؤمنون: 37؛ هود: 14)، طوفان نوح(ع) (عنكبوت: 122طه: 
؛ انبياء: 67، 20؛ طه: 117و107) و ترس موسي(ع) (اعراف: 68؛ انبياء: 97؛ صافات: 24(عنكبوت: 

) از توسل پيامبران به پيامبر خاتم و آل او 13-15قمر: ؛ 10؛ نمل: 32؛ شعراء: 31؛ قصص: 77
) و نسبت 253؛ بقره: 55سخني نگفته، درباره تفضيل پيامبران به اشارات كلي بسنده كرده (اسراء: 

بيت بر پيامبران پيشين ـ به مثابه مفهوم محوري روايت ـ ساكت به افضليت پيامبر خاتم و اهل
  شود.سنجي روايت را يادآور مينكات ياد شده لزوم اصالت ). توجه به33، ص1397است (راد، 

هاي با هدف پاسخ به پرسش (ص)سنجي صدور اين روايت از پيامبر اكرماز اين رو، امكان
  :نگاشته شده است ذيل

  است؟ محتمل در قالب فعلي چقدر (ص)ـ امكان صدور متن روايت از پيامبر اكرم1
  است؟ اكرم(ص) متن قابل انتساب به پيامبرـ چه ميزان از مضامين موجود در 2

 ص)(هاي نقد متن به بررسي انتساب روايت به پيامبر اكرمنوشتار حاضر با كاربست روش
  پردازد. از لحاظ ساختار و محتوا مي

  پيشينه تحقيق
پيشينه اين پژوهش در ميراث اسلامي نيز، در دو بخش پيشينه عام با محوريت توجه به روايات 

يري است؛ در گپيامبر خاتم و پيشينه خاص با محوريت توجه به روايت مزبور قابل پيافضليت 
توان از سه مقاله علي راد نام برد كه به شماري از روايات تفضيل پيامبر خاتم بخش نخست مي
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خشي به ب» ها و ماهيتقرآن و آموزه تفضيل پيامبران؛ اسلوب، زمينه«توجه داشته است؛ در مقاله 
ن در كردي توصيفي ـ تحليلي مستندات مسلمانايامبر افضل اختصاص يافته و با رويتعيين پ

-33صص ،1397افضليت پيامبر اسلام از جمله برخي روايات فريقين گزارش شده است (راد، 
حديث «و » كارهاروايات تفاضل يونس(ع) و يحيي(ع)؛ تعارض و راه«). در دو مقاله 35

نيز سه روايت با مضمون نهي نبوي از » كردها و نظريه معيارلاتفضلوني علي موسي(ع)؛ روي
، 1393، سراسر) و موسي(ع) (راد، 1394تفضيل پيامبر اسلام بر يونس(ع)، يحيي(ع) (راد، 

الحديثي بررسي شده است. وي پس از گزارش آراء عالمان مسلمانان در حل سراسر) از منظر فقه
ها، ديدگاه نويي در چگونگي رفع بر خاتم و نقد آنتعارض مفاد روايت با آموزه افضليت پيام

  تعارض اين روايات ارائه كرده است.
هايي درباره روايت احتجاج پيامبر با يهودي پيشينه خاص اين نوشتار نيز ناظر به پژوهش

در برتري خود و اهل بيت او بر پيامبران است. در حد جستجوي نگارنده، پژوهشي تحليلي يا 
ه اين روايت صورت نگرفته است. برخي عالمان اماميه انتساب روايت به پيامبر انتقادي دربار

اكرم را مفروض پنداشته و در مباحث تفسيري، كلامي، اخلاقي و فقهي به اين روايت توجه 
؛ صادقي تهراني، 336، ص5، ج1416و از آن در تفسير آيات توبه آدم(ع) (بروجردي،  نشان داده

)، طوفان 197، ص1، ج1374؛ بحراني، 507، ص2، ج1387فت، ؛ معر288، ص13، ج1393
، 3، ج1374)، نجات ابراهيم(ع) از آتش (بحراني، 317، ص3، ج1386نوح(ع) (نهاوندي، 

، 1415؛ حويزي،344، ص3، ج1415؛ فيض كاشاني، 431، ص8، ج1368، قمي مشهدي، 826ص
، 4، ج1428؛ زبيدي، 159، ص4، ج1407)، رويارويي موسي(ع) با ساحران (شبر، 438، ص3ج

) و نهي از خودستايي 327، ص8، ج1368، قمي مشهدي، 768، ص 3، ج1374؛ بحراني، 362ص
، 4، ج1431؛ فلسفي،165، ص5، ج1415، حويزي، 507، ص12، ج1368(قمي مشهدي، 

، 2، ج1428؛ حسيني اشكوري، 18، ص1426) بهره برده و در مباحث توسل (سند، 529ص
)، فضيلت پيامبر و 155، ص2، ج1427؛ عاشور، 116، ص1، ج1428ي، ؛ اسماعيلي يزد421ص
، 5، ج1383؛ مجلسي، 179، ص4، ج1422؛ بحراني، 316، ص1381بيت (نجفي رازي، اهل
، 5، ج1342شهري، )، ضروريات ايمان (محمدي ري344، ص1، ج1390؛ استرآبادي، 71ص
، 1385؛ طبسي، 541، ص2ج، 1376) و مهدويت (سبزواري، 443، ص2، ج1429؛ سند، 212ص
) بدان استناد 172ص ،1385؛ سبحاني، 360، ص2، ج1380؛ صافي گلپايگاني،352، ص1ج

  اند. كرده
، 5و ج 207، ص2تا، جهايي از زيارت جامعه كبيره (كربلايي، بيهمچنين در شرح فقره

، 1389؛ حسيني ميلاني، 135، ص4و ج 97، ص 1و ج 182، ص3، ج1424؛ احسائي، 496ص
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؛ 98، ص1391) و دعاي ندبه (موسسه الامام الهادي، 119، ص1378قائني،  ؛ نقوي253، ص1ج
، 1427؛ فراهاني، 500، ص3تا، ج)، تبيين آداب دعا (كاشف الغطاء، بي58، ص1390همتيان، 

)، نكوهش 376، ص5، ج1432؛ تجليل تبريزي، 112، ص4، ج1413؛ تويسركاني، 59ص
) و نسخ شرايع پيشين 70، ص9و ج 389، ص14، ج1386شهري، خودستايي (محمدي ري

نوشتار حاضر به اين روايت اما اند. ) نيز از آن بهره جسته219، ص8، ج1431(علوي گرگاني، 
كوشد با كاربست روش نقد متن ميزان صحت انتساب ساختار از منظري انتقادي نگريسته و مي

  و مضمون آن به پيامبر اكرم را ارزيابي كند.

  تحقيقروش 
در اصالت سنجي روايت، به دنبال قرايني در ترجيح صحت يا عدم صحت انتساب روايت به 

خواهيم بدانيم آيا روايت مزبور از جانب پيامبر و در زمانه پيامبر اكرم هستيم. به ديگر سخن مي
غييراتي توي امكان صدور داشته است؟ و در هنگام توليد با همين ساختار بيان شده يا دستخوش 

در ادامه ضمن برشماري قراين ترديد بر صدور پيكره  .)201، ص1391گرديده است؟ (پاكتچي، 
سنجي انپردازيم. امكفعلي روايت از پيامبر، به بررسي يكپارچگي يا تلفيق در ساختار آن مي

د؛ يرگصدور روايت در قالب كنوني مبتني بر قاعده همبستگي متن و منبع در نقد متن صورت مي
 »در ريشه انتقال متون دلالت دارد اشتراك محتواي دو متن متمايز بر اشتراك«برابر اين قاعده 

)Sadeghi, 2010, p.205.(  
چه دو روايت با الفاظ يكسان و اسانيد متفاوت نقل شود در منبع اصلي به ديگر سخن چنان

). 43، ص1398اري، هر دو روايت اشتراكي وجود داشته است (براي توضيح بيشتر نك: قنده
روايت باشد بايد الفاظ و مفاد آن قطعات بنابراين اگر روايت مورد بحث متشكل از چندين پاره

ا هبا همين طريق يا طرق ديگر در منابع متقدم بر مصدر اين روايت وجود داشته باشد كه از آن
، 1399در ساخت روايت حاضر استفاده شده است (براي توضيح بيشتر نك: لواساني، 

روايت ساختار آن را به آزمون  هاي اصلييابي بخش). از اين رو، با مشابه132-130صص
  سپاريم.مي

سپس به سنجش مضامين مندرج در متن خواهيم پرداخت. متن روايت، دربردارنده مفاهيم  
ل همتعددي چون تفضيل پيامبران، افضليت پيامبر خاتم، توسل پيامبران پيشين به پيامبر اكرم و ا

بيت او و اقتداي حضرت عيسي(ع) به حضرت مهدي(ع) است كه انتساب آن به پيامبر مستلزم 
ا در عصر ههاي وابسته به آنباوري و نگرههاي تفضيل انبياء، شفاعت، توسل، مهديرواج گفتمان

ت دانس ها در بافتتوان شيوه تعامل افراد با پديدهنبوي است. با توجه به اينكه گفتمان را مي
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يرند، گهاي زباني ـ به مثابه يكي از ابزار تعامل ـ نيز خارج از چارچوب گفتمان شكل نميوكنش
هاي زباني افراد آن جامعه جست (نصراوي و گرامي، توان در كنشهاي يك گفتمان را مينشانه
، 1395اي از كاربست آن رك: راد، ولايتي، ؛ براي  توضيح بيشتر و نمونه237، ص1396
هاي زباني پرتكرار راهي به سوي احراز وجود يك گفتمان ). از اين رو، كنش172-170صص

 هاي متعدد با مضامينگون گزارشگشايد. با توجه به نكته ياد شده و نقش قرينهدر جامعه مي
) امكان انتساب مفاد روايت به پيامبر بر 96، ص1396روايات (گرامي،  مشترك در احراز اصالت

  شود.مي راواني مفاهيم محوري آن در مجموعه روايات منسوب نبوي سنجيدهاساس ميزان ف

  در قالب كنوني روايت سنجي صدور. امكان1
د؛ انرسد متن روايت شامل چند بخش مجزاست كه بر محور موضوعي واحد گرد آمدهبه نظر مي

ا آستانه طب را تاي بر چگونگي آغاز گفتگو ميان پيامبر و يهودي است و مخابخش نخست مقدمه
برد. پاسخ پيامبر نيز از حداقل سه بخش با موضوعات جداگانه تشكيل شده كلام پيامبر پيش مي

الهي  شروع و پس از برشماري توسل چهار تن از انبياي...» إِنَّهُ يُكْرَهُ للِْعَبْدِ «است. بخش نخست با 
ران پيامبر خاتم و خاندان او بر پيامبپذيرد. در اين بخش برتري به پيامبر اكرم و آل او پايان مي

» يا يهوديّ«گيرد. اما فقره بعد با تكرار خطاب شود و پرسش يهودي پاسخ ميگفته اثبات ميپيش
و اعلام لزوم پيروي موسي از پيامبر اكرم در صورت درك ايشان، شاهد ديگري بر بخش پيشين 

مبر د و با اشاره به پيوند منجي موعود با پياشوبازگو مي» يا يهوديّ«افزايد. ابتداي بخش بعدي مي
  ود. شاو فضيلت ديگري عيان و بر افضليت خاتم پيامبران تأكيد مي و اقتداي عيسي(ع) به

ع ها، تنوتفرد متني و سندي روايت، كامل بودن و خودبسندگي معنايي يكايك بخش
ورد. آپيامبر را به ذهن ميها احتمال عدم صدور اين هيئت از روايت توسط موضوعي و بافت آن

هاي جدا اما برخوردار از ظرفيت القاي معناي برتري پيامبر اكرم، با يكديگر پيوند زنجيره گويي
يافته تا افضليت وي تثبيت شود. به منظور بررسي احتمال تجميع روايات مختلف و ارائه 

برده در تراث اسلامي ها در روايت حاضر، به جستجوي هر يك از فقرات نامپيوستاري از آن
  پردازيم.بابويه و كشف مشابهات آن مي ابن اماليتر از مصدر روايت يعني موجودِ كهن

  »إِنَّهُ يكُْرَهُ لِلْعبَْدِ... إنَِّكَ أَنْتَ الأَْعْلى« بخشبررسي . 1-1
 گشا در توبه آدم(ع)، نجات نوح(ع) از غرق، ايمني ابراهيم(ع) از آتش واين بند، ذكر گره

معرفي » اللَّهُمَّ إِنيِّ أَسْألَُكَ بحَِقِّ محَُمَّدٍ وَ آلِ محَُمَّدٍ(ع)«بخشي موسي(ع) در رويارويي با ساحران را آرام
  كند.مي
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  هاي مشابه. بازيابي نمونه1-1-1
سده نخست  4كاوش مصاديق توسل ساير پيامبران به پيامبر اكرم و اهل بيت او در تراث اسلامي 

دهد؛ موضوع توسل پيامبران پيشين اي را در اختيار قرار مياي معدود و پراكندهههجري نمونه
به پيامبر خاتم و اهل بيت او در روايات منسوب نبوي، بيشتر معطوف به توبه حضرت آدم(ع) 

رو ـ در يك نمونه به توسل خود پيامبر خاتم، آدم(ع)، ادريس(ع)، بوده و ـ غير از روايت پيش
ب براي اعجازآفريني، به ترتي» محَُمَّدٍ وَ آلهِِ الطَّيِّبِين أَسْألَُكَ بجَِاهِ/ بحَِق«يم(ع) با ذكر نوح(ع) و ابراه

توبه، عروج، نجات از كرب عظيم و آتش اشاره شده است (تفسير منسوب به امام حسن 
  ).289-285، صص1409عسكري(ع)، 

شود؛ برابر مفاد اين اهده مياين موضوع در اخبار منسوب به برخي صحابه و ائمه نيز مش
تعليم جبرئيل  ار» وَ فَاطِمَةَ وَ الحَْسَنِ وَ الحُْسَينْ  محَُمَّدٍ وَ عَلِيٍ  بحَِقِ  أَسْألَُكَ  ʮَ رَبِ «عباس دعاي اخبار، ابن

)، داند و آن را ذكر توبه آدم(عو وصال يوسف(ع) و بنيامين مي به يعقوب(ع) براي طلب بينايي
، 1435بابويه، كند (ابن و سلامت ابراهيم(ع) در آتش معرفي مي ) از غرقنجات نوح(ع

دهد كه به هنگام نوميدي، ). حضرت علي(ع) از گرفتاري سه نفر در غار خبر مي251-246صص
شوند و ضمن اش از محمد و آل او(ع) را يادآور ميامدادخواهي موسي(ع) و پيامبران بعدي

تَهُ سَيِّدِ الأَْ  الأَْكْرَمِ  عَنَّا بمِحَُمَّدٍ الأَْفْضَلِ  فَافْرجِْ «رت هايشان با عبابرشماري نيكي وَّلِينَ وَ الآْخِريِنَ الَّذِي شَرَّفـْ
مدد از خداوند » وَ ϕِلهِ أفَْضَلِ آلِ النَّبِيِّينَ وَ أَصْحَابِهِ أَكْرَمِ أَصْحَابِ الْمُرْسَلِينَ وَ أمَُّتِهِ خَيرِْ الأْمَُمِ أَجمَْعِينَ 

   ).401-398، صص1409جويند (تفسير منسوب به امام حسن عسكري(ع)، مي

تر فريقين از طريق راويان شيعي و گفتني است، مضمون اصلي اين روايت در مصادر كهن
  1سني چون جابر جعفي و عبداالله بن عمر به پيامبر و تهي از عبارت بالا گزارش شده است

                                                 
(ص) خَرجََ ثَلاَثُ نَـفَرٍ يَسِيحُونَ سُ عَنْ عَبْدِ الرَّحمَْنِ بْنِ أَبيِ نجَْرَانَ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ جَابِرٍ الجْعُْفِيِّ رَفَـعَهُ قَالَ قَالَ رَ عَنْهُ «. 1 ولُ اللهَِّ

َ فيِ كَهْفٍ فيِ قُـلَّةِ جَبَلٍ حِ   الْتَقَمَتْ ʪَبَ الْكَهْفِ فَـقَالَ بَـعْضُهُمْ لبَِعْضِ ينَ بَدَتْ صَخْرَةٌ مِنْ أَعْلَى الجْبََلِ حَتىَّ فيِ الأَْرْضِ فَـبَيْنَا هُمْ يَـعْبُدُونَ اللهَّ
َ فَـهَلُمَّ مَا عَمِلْتُمْ للهَِّ  اَ ابْـتُ خَالِصاً فَ عِبَادَ اللهَِّ وَ اللهَِّ مَا يُـنْجِيكُمْ ممَِّا وَقَـعْتُمْ إِلاَّ أَنْ تَصْدُقُوا اللهَّ لِيتُمْ ʪِلذُّنوُبِ فَـقَالَ أَحَدُهُمْ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَـعْلَمُ إِنمَّ

النَّارَ  مِنْهَا مجَْلِسَ الرَّجُلِ مِنَ الْمَرْأةَِ ذكََرْتُ سْتُ أَنيِّ طلََبْتُ امْرَأةًَ لحُِسْنِهَا وَ جمََالهِاَ فأََعْطيَْتُ فِيهَا مَالاً ضَخْماً حَتىَّ إِذَا قَدَرْتُ عَلَيْهَا وَ جَلَ 
 قَالَ الآْخَرُ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَـعْلَمُ أَنيِّ اسْتَأْجَرْتُ ثمَُّ فَـقُمْتُ عَنْهَا فَـرَقاً مِنْكَ اللَّهُمَّ فَارْفَعْ عَنَّا هَذِهِ الصَّخْرَةَ فَانْصَدَعَتْ حَتىَّ نَظَرُوا إِلىَ الصَّدْعِ 

 وَ اللهَِّ لاَ آخُذُ إِلاَّ دِرْهمَاً وَاحِداً فِ دِرْهَمٍ فَـلَمَّا فَـرَغُوا أَعْطيَْتُهُمْ أُجُورَهُمْ فَـقَالَ أَحَدُهُمْ قَدْ عَمِلْتُ عَمَلَ اثْـنَينِْ قَـوْماً يحَْرثُوُنَ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ بنِِصْ 
ُ مِ  بُ النِّصْفِ الدِّرْهَمِ فأََرَادَهُ فَدَفَـعْتُ إِليَْهِ نْ ذَلِكَ رزِْقاً وَ جَاءَ صَاحِ وَ تَـرَكَ مَالَهُ عِنْدِي فَـبَذَرْتُ بِذَلِكَ النِّصْفِ الدِّرْهَمِ فيِ الأَْرْضِ فأََخْرجََ اللهَّ

اَ فَـعَلْتُهُ مخََافَةً مِنْكَ فَارْفَعْ عَنَّا هَذِهِ الصَّخْرَةَ قَالَ  رَ عْضُهُمْ إِلىَ بَـعْضٍ ثمَُّ إِنَّ الآْخَ انْـفَرَجَتْ عَنْهُمْ حَتىَّ نَظَرَ ب ـَ فَ ثمَاَنَ عَشْرَةَ ألَْفاً فإَِنْ كُنْتَ تَـعْلَمُ أَنمَّ
نْ إِضَعْهُ أَنْ تمَجَُّ فِيهِ هَامَّةٌ وَ كَرهِْتُ أَنْ أوُقِظَهُمَا مِنْ أَ قَالَ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَـعْلَمُ أَنَّ أَبيِ وَ أمُِّي كَاʭَ ʭَئِمَينِْ فأَتََـيْتُهُمَا بِقَعْبٍ مِنْ لَبنٍَ فَخِفْتُ 

 كُنْتُ فَـعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَارْفَعْ عَنَّا فَإِنْ كُنْتَ تَـعْلَمُ أَنيِّ  اسْتَيْقَظاَ وَ شَرʪَِ اللَّهُمَ  حَتىَّ  كَذَلِكَ   فَـيَشُقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِمَا فَـلَمْ أَزَلْ  نَـوْمِهِمَا
 .)253، ص1ق، ج1371برقي، ( هُمْ ثمَُّ قَالَ النَّبيُِّ ص مَنْ صَدَقَ اللهََّ نجََاهَذِهِ الصَّخْرَةَ فَانْـفَرَجَتْ لهَمُْ حَتىَّ سَهُلَ لهَمُْ طَريِقُ 
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، 1472، ص3، ج1420داود، ؛ ابو181، ص10، ج1416حنبل، ؛ ابن 253، ص1ق، ج1371(برقي، 
  .)2099، ص4، ج1412مسلم، 

احتمال دارد روايت موجود در تفسير منسوب به امام حسن عسكري(ع) پردازشي از همين 
روايت باشد كه سبب ترديد در انتساب اين داده به حضرت علي(ع) است؛ چه يگانه مصدر 

تفسير منسوب به امام حسن عسكري(ع) است كه احتمال گر اين هيأت از روايت، گزارش
ها در آن بعيد نيست (براي نمونه نك: آن دار در منابع معتبر و پردازشگيري روايات ريشهوام

و نقد  389-380، صص1409روايت واقعه عقبه در تفسير منسوب به امام حسن عسكري(ع)، 
  . )212، ص1ج تا،آن در: شوشتري، بي

، دعاي نوح(ع) موقع هراس از غرق، ابراهيم(ع) در آستانه ورود به آتش، حضرت رضا(ع)
موسي(ع) براي شكافت دريا و عيسي(ع) هنگام آگاهي از تصليب را توام با سوگند به حق 

) و حضرت عسكري(ع) در طي روايتي 94، ص1381بابويه،داند (ابن مي» بحَِقِّنَا دعََا اللَّهَ «بيت اهل
زدگان، هاي رسالتش چون احياي صاعقهتوسل حضرت موسي(ع) در دشواره گونه، ازداستان

 اللَّهُمَ «و » الطَّيِّبِين محَُمَّدٍ وَ آلهِِ  بحَِقِ  اللَّهُمَ «شكافت دريا، طلب آب براي بني اسرائيل و ... باعبارت 
 صق، ص1409حسن عسكري(ع)،  كند(تفسير منسوب به امامياد مي» الطَّيِّبِين محَُمَّدٍ وَ آلهِِ  بجَِاهِ 

 ). 261و257، 247، 246

  مشابهات با بخش اول . نسبت1-1-2
ها مشابه لفظي فقره اند.در ميان آنهاي مشابه اين بخش همگي در مصادر امامي بازتابيدهنمونه

ها به موضوع توسل برخي پيامبران پيشين چون شود اما شماري از آنمورد نظر، مشاهده نمي
نوح(ع)، ابراهيم(ع) و موسي(ع) (پيامبران مشترك با بخش مورد بحث) به پيامبر اكرم و آدم(ع)، 

توانند مشابه معنوي فقره مزبور قلمداد شوند. با اين حال، ميان اند كه ميبيت او اشاره كردهاهل
اي در واژگان، اسلوب بياني، بافت، روايات ياد شده و بخش مورد بحث، تفاوت قابل ملاحظه

وبه ها در تاد و هويت پيامبران و تنگناهاي بيان شده وجود دارد و تنها اشتراك مضموني آنتعد
ت. بيت استن يا اهلآدم(ع)، نجات نوح(ع) از غرق و ايمني ابراهيم(ع) از آتش با توسل به پنج

 ها جز در مورد آدم(ع)، نوح(ع) و ابراهيم(ع)گيري روايت حاضر از آناز اين رو، احتمال وام
  نمايد. بعيد مي
أَسْألَُكَ بحَِقِّ  اللَّهُمَّ إِنيِّ «بند چنين تكرار اسلوب بياني درباره هر پيامبر و كاربست ترجيعهم

ورده اش را فراهم آخانوادهكه سبب تمايز اين روايت از ديگر روايات هم...» محَُمَّدٍ وَ آلِ محَُمَّدٍ لَمَّا
وسل ساير پيامبران به نبي خاتم با الگوي مشترك را به احتمال واسازي آن مبتني بر گفتمان ت
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توان لزوما اين بخش را رونوشتي از روايت ديگر دانست و كند. به هر روي نميذهن متبادر مي
روايت فاقد سند بوده 3روايت مشابه،  5منبع مشخصي براي آن معرفي كرد. بويژه كه از مجموع 

  بابويه است. بن و مصدر دو روايت مسند نيز آثار ديگر ا

  »يَا يَهُودِيُّ إنَِّ مُوسَى لَوْ أَدْركَنَِي... لَا نفََعتَهُْ النُّبوَُّةُ « بخشبررسي . 1-2
اگر  كهاست چنان بخش لزوم تبعيت مطلق از پيامبر اكرم به مثابه راه نجاتاين فقره الهام

از  آورد و سرپيچيايمان ميكرد بايستي به نبوت او موسي(ع) هم زمانه پيامبر خاتم را درك مي
 ساخت. وي را نيز تباه مي او، ايمان و رسالت

 هاي مشابه. بازيابي نمونه1-2-1

جستجوي مشابهات لفظي و معنوي اين بخش، در روايات منسوب به پيامبر اكرم چند نكته را 
ابه معنوي شسازد؛ عين اين عبارت در ديگر روايات منسوب به پيامبر بيان نشده است. مروشن مي

كرد و جزا يعني عدم ايمان به پيامبر خاتم و در پي آن آن نيز به صورت سلبي و تركيبي از عمل
شود. اما مشابه معنوي حبط ايمان و نبوت موسوي، در روايات منسوب به پيامبر مشاهده نمي

توان يا مايجابي اين فقره با مفهوم لزوم تبعيت موسي(ع) از پيامبر در صورت درك زمانه وي ر
  .گرفتدر تراث حديثي پي

كتاب و نهي پيامبر از گر تمايل عمر بن خطاب به مكتوبات اهلدر مجموعه روايات بيان
ابِ أتََى هشام عَن مجَُالِدٌ عَنِ الشَّعْبيِِّ عَنْ جَابِرِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَْطَّ «رجوع مسلمانان به ايشان مانند روايت 

 كِتَاʪً حَسَنًا مِنْ بَـعْضِ أَهْلِ فقال ʮَ رَسُولَ اللهَِّ إِنيِّ أَصَبْتُ  بِكِتَابٍ أَصَابهَُ مِنْ بَـعْضِ أَهْلِ الْكُتابِ النَّبيَِّ(ص) 
ا بَـيْضَاءَ نقَِيَّةً مْ đَِ الْكِتَابِ قالَ فـَغَضِبَ وَقَالَ: أمَُتَهَوكُِّونَ فِيهَا ʮَ ابْنَ الخَْطَّابِ فـَوَالَّذِي نَـفْسِي بيَِدِهِ لَقَدْ جِئْتُكُ 

نَـفْسِي بيَِدِهِ لَوْ کان مُوسَى   ءٍ فـَيُخْبرِوُكُمْ بحَِقٍّ فـَتُكَذِّبوُا بِهِ أَوْ ببَِاطِلٍ فـَتُصَدِّقُوا بِهِ وَالَّذِيلاَ تَسْألَُوهُمْ عَنْ شَيْ 
لَوْ كَانَ مُوسَى حَيًّا مَا « )، عبارات312، ص5، ج1409شيبه، (ابن ابي» يَـتَّبِعَنيِ  كَانَ حَيًّا مَا وَسِعَهُ إِلاَّ أَنْ 

، 5، ج1409شيبه، ؛ ابن ابي29-28، صص3، ج1384 (ابن سلام،» يَـتَّبِعَنيِ  وَسِعَهُ إِلاَّ اتبَِّاعی/ أَنْ 
)، 98، ص2، ج1405؛ دارقطني،282، ص1403بابويه،؛ ابن22، ص3، ج1405؛ جصاص، 312ص

شاذان، ؛ ابن468، ص22، ج1416(ابن حنبل، » يَـتَّبِعَنيِ  ركُِمْ مَا حَلَّ لَهُ إِلاَّ أَنْ لَوْ كَانَ مُوسَى حَيًّا بَـينَْ أَظْهُ «
بُوَّتيِ حَيًّا وَ أدَْرَكَ ن ـُ لَوْ بَدَا لَكُمْ مُوسَى... وَ لَوْ كَانَ «) و 102، ص4، ج1412يعلي،؛ ابو311ص ،1363
  شود. ) ديده مي126، ص1، ج1407(دارمي، » لاَتَّـبَعَنيِ 
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  . نسبت مشابهات با بخش دوم1-2-2
وان منبع مايه عبارت بترسد علي رغم تفاوت واژگاني، با ابتناء بر همساني اسلوب و بنبه نظر مي

وسَى ʮَ يَـهُودِيُّ إِنَّ مُ «كتاب دانست؛ گويي فقره اين بخش را روايات نهي نبوي از رجوع به اهل
الا وام گرفته و در فرآيند تقطيع و احتم» كَانَ مُوسَى حَيًّا...  لَوْ « از پاره روايت » لَوْ أدَْركََنيِ...

 بيِ لمَْ يَدْخُلِ الجْنََّة/ أَوْ يَـهُودِيٌّ أَوْ نَصْراَنيٌِّ فـَلَمْ يُـؤْمِنْ  أمَُّتيِ  مِنْ  بيِ  سمَِعَ  مَنْ «برداري از مجموعه روايات گرته
هاي مختلف ؛ براي ديدن گونه305، ص32، ج1416ن حنبل، (اب» النَّار أَهْلِ  مِنْ  دَخَلَ النَّار/ كَانَ 

؛ 69تا، ص؛ ابن داود طيالسي، بي256، ص1، ج1412؛ طبري، 52، ص1407نك: ابن منبه،  روايت
) و نقل به معنا بدين صورت پردازش 303، ص2، ج1410؛ صنعاني، 134، ص1، ج1412مسلم، 

ي از روايات منسوب به پيامبر است كه از اشده است. از اين جهت فقره مزبور مبتني بر گونه
كتاب) جدا شده و در سياق تفضيل پيامبر اكرم جاي بافت اصلي خود (نهي از رجوع به اهل

  گرفته است. 

... صَلَّى خَلفْهَ«بخش بررسي . 1-3   »وَ مِنْ ذُرِّيَّتِيَ المْهَْديُِّ
نزول عيسي(ع) براي كمك به «، »مهدي(ع)؛ ذريه پيامبر خاتم«اين عبارت دربردارنده سه نگره 

  است.» اقتداي عيسي(ع) به مهدي(ع)«و » مهدي

  هاي مشابه. بازيابي نمونه1-3-1
شابه لفظي شود اما ميابي اين فقره، عين عبارت در روايات منسوب به پيامبر ديده نميبرابر مشابه

)، 465، ص1410في، (كو...» عِيسَى خَلْفَهُ مِنْك يُصَلِّي الَّذِي الْمَهْدِيُ «... آن با اندكي تغيير به صورت 
؛ 26-25، ص1424، عقده كوفي(ابن » ابْنُ مَرْيمََ خَلْفَه عِيسَى يُصَلِّي مِنَّا/ مَهْدِيُّ هَذِهِ الأْمَُّةِ الَّذِي«

 ابْنُ  ىسَ عِي يُصَلِّي آخِرُهُمْ «...المهدي ابونعيم اصفهاني)، به نقل از مناقب  84ق، ص1399مقدسي، 
فَصَلَّى  مَرْيمََ  ابْنُ  عِيسَى نَـزَلَ  إِذَا خَرجََ الْمَهْدِيُّ مِنْ وُلْدِي«...  )،58ق، ص1397(نعماني،  »خَلْفَهُ  مَرْيمََ 

يسَى بْنُ  عِ فـَيَنْزلُِ رُوحُ اللهَِّ  الْمَهْدِيُ  وَلَدِيَ  فِيهِ  يخَْرجَُ «... )، 202، ص2ق، ج1378(ابن بابويه، ...»  خَلْفَهُ 
  ) از پيامبر اكرم گزارش شده است. 280، ص1ق، ج1395(ابن بابويه، ...» مَرْيمََ فـَيُصَلِّي خَلْفَه

ترين مصادر گونه موقوف آن به صورت افزون بر اين، در روايات غير نبوي هم در كهن
) و 373، ص1، ج1412حماد،  (ابن» لْفَهُ عِيسَىالْمَهْدِيُّ الَّذِي يَـنْزلُِ عَلَيْهِ عِيسَى ابْنُ مَرْيمََ وَ يُصَلِّي خَ «

 (همان؛ ابن »الْمَهْدِيُّ مِنْ هَذِهِ الأْمَُّةِ وَ هُوَ الَّذِي يَـؤُمُّ عِيسَى ابْنَ مَرْيمََ «گونه مقطوع آن به صورت 
، 11، ج 1403(صنعاني، » الْمَهْدِيُّ الَّذِي يُصَلِّي وَراَءَهُ عِيسَى«...) و 513، ص7، ج1409شيبه، ابي

زلَِ حَتىَّ يُـنْ «... ) اشاره شده است و در ديدار راهب نصراني با حضرت علي(ع) با عبارت 399ص 
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عِيسَى ابْنُ مَرْيمََ  يُصَلِّي الَّذِي آخِرُهُمُ «... و ...» ] خَلْفَهُ [عِيسَى فـَيُصَلِّي آخِرهِِمْ  ] عِيسَى ابْنَ مَرْيمََ عَلَى[اللهَُّ 
إِنَّ عِيسَى «... ) و در روايات صادقين(ع) با عبارات 708و  707، ص 2، ج1405هلالي، ...» (خَلْفَه
نْـيَا فَلاَ يَـبْقَى أَهْلُ مِلَّةِ يَـهُودِيٍّ وَ لاَ نَصْراَنيٍِّ إِلاَّ آمَنَ  الْقِيَامَةِ إِلىَ  يَـوْمِ  قـَبْلَ  يَـنْزلُِ   بِهِ قـَبْلَ مَوْتهِِ وَ يُصَلِّي خَلْفَ الدُّ
 الدَّجَّالَ  اللهَُّ  لَ السَّمَاءِ وَ يَـقْتُ  حَتىَّ يَـنْزلَِ عِيسَى ابْنُ مَرْيمََ مِنَ «... )، 158، ص1، ج1404(قمي، ...» هْدِيالْمَ 
وَ نَبيٌِّ إِلاَّ وَ نحَْنُ ا وَ هُ ] وَ يُصَلِّيَ đِِمْ رَجُلٌ مِنَّا أَهْلَ الْبَيْتِ أَ لاَ تَـرَى أَنَّ عِيسَى يُصَلِّي خَلْفَنَ [يَدِهِ  يَدَيْهِ  عَلَى

ُ إِلىَ  خَلْفَهُ  مَرْيمََ  ابْنُ  عِيسَى يُصَلِّي مِنْكُمُ الْقَائمُِ «... ) و 139، ص1410(كوفي، » أفَْضَلُ مِنْهُ. إِذَا أَهْبَطَهُ اللهَّ
  ) مورد توجه قرار گرفته است. 134، ص15، ج1429(كليني، ...» الأَْرْض

 بخش سوم . نسبت مشابهات با1-3-2

ر هاي متعددي در مصادهاي مشابه، ديگر تأليفات ابن بابويه است اما نمونهمصدر برخي نمونه
شود. از اين رو، نظر به شباهت الفاظ و اسلوب بياني بابويه نيز ملاحظه ميكهن و متقدم بر ابن 

شخص با مامكان برگرفتن بخش مورد نظر از منابع پيشين هست. هر چند شناسايي قطعي منبع 
يابي به قراين ديگري است. از طرفي، مشابهات اين هاي كنوني ميسر نبوده و نيازمند دستداده

ق، 1395فقره غالبا در سياق حوادث آخرالزمان به كار رفته (براي نمونه استثنا نك: ابن بابويه، 
واياتي ر ) و تنها در دو دسته از روايات، كاركرد فضيلتي داشته است؛ دسته نخست280، ص1ج

كه بافت آخرالزماني دارند اما ضمن آن از اقتداي مسيح به پيشواي مسلمين (عنوان عام) به مثابه 
، 1403؛ صنعاني، 335، ص23، ج1416كرامتي بر امت اسلام ياد شده (براي نمونه: ابن حنبل، 

)، 134-133، صص15، ج1429) و دسته ديگر در قالب بشارت به پيامبر (كليني، 400، ص11ج
، 2ق، ج1381؛ اربلي، 465، ص1410) و فاطمه(س) (كوفي، 57ق، ص1397علي(ع) (نعماني، 

اما هيچ يك از اين موارد در بافتار تفاضل  بيت پيامبر بيان شده) و در زمره فضايل اهل482ص
انبياء نيست بدين جهت، احتمال جداسازي آن از بافت اصلي و جانمايي در بافت تفاضل انبياء 

  رح است.قابل ط

  . تحليل ساختار روايت1-4
تمال تر از امالي، احهاي قابل تجزيه روايت در تراث اسلامي موجودِ كهنيابي بخشبرآيند مشابه

گيري دو بخش پاياني روايت از منابع بخشد؛ چه وامتلفيقي بودن ساختار روايت را قوت مي
ين دو ست. وانگهي در منابع پيشبر پايه شباهت لفظي، معنايي و اسلوب بياني ممكن ا پيشين

ا هكتاب و حوادث آخرالزمان قرار داشته و كاركرد آنبخش پاياني در بافت نهي از رجوع به اهل
روايت با ارهرسد دو پدر تفضيل پيامبر اكرم بر ديگر پيامبران روشن نيست. از اين رو، به نظر مي
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ت روايت مورد بحث اضافه شده اس ظرفيت القاي معناي افضليت پيامبر اكرم، به بخش نخست
ن كننده احتمالي در ايدهد. شناسايي تلفيقكه صدور آن در قالب كنوني را مورد ترديد قرار مي

هاي مختلف روايت در مصادر صرفا شيعي و صرفا مجال ممكن نيست اما نظر به وجود بخش
  شد.كننده بايد توأمان آشناي با ميراث شيعه و عامه باغيرشيعي، تلفيق

  . سنجش انتساب مضامين متن به پيامبر2
روايات  ها در مجموعهكه گفته آمد براي سنجش انتساب مضامين به پيامبر، ميزان بازتاب آنچنان

-هاي بدست آمده رهاورد مشابهدهيم. نظر به اينكه دادهمنسوب به پيامبر اكرم را مد نظر قرار مي

متن است، معيار داوري در باب بسامد مضامين  هاي مختلف روايت در بخش ساختاريابي بند
ترين منابع در در روايات منسوب نبوي تراث اسلامي چهار سده نخست هجري است كه مهم

  روند.هاي موجود در صدر اسلام نيز به شمار ميشناخت نگره

  . توسل پيامبران پيشين به پيامبر خاتم و آل او2-1
سده نخست  4ر اكرم و اهل بيت او در روايات منسوب نبوي مصاديق توسل ساير پيامبران به پيامب

هجري، پرشمار نيست. اين موضوع در روايات منسوب به پيامبر، بيشتر معطوف به توبه حضرت 
رو ـ در يك روايت بازتابيده است. مجموعه روايات نبوي آدم(ع) بوده و ـ غير از روايت پيش

ر رساله نگارنده بررسي شده و در اين مجال به بيان لزوم توبه آدم(ع) با توسل به پيامبر و آل او د
، 1399نظري، كنيم (براي نمونه رك: راد، عطاييها به پيامبر اكتفا مياحتياط در انتساب آن

ر گسراسر). اما در خصوص ساير پيامبران روايتي منسوب به امام حسن عسكري(ع) گزارش
اعجاز پيامبر اكرم با تمسك به محمد(ص) و آل  درخواست معجزه اقتراحي يهوديان و در پي آن

  اوست كه در ضمن آن به توسل نوح(ع) و ابراهيم(ع) نيز اشاره شده است:
وا الأَْمْرَيْنِ وَ اقـْترَفَُوا للِْيَهُودِ وَ النَّوَاصِبِ وَ الْيَهُودُ جمََعُ  تَـعَالىَ  اللهَِّ  مِنَ  قال الامام(ع) ... هَذَا التَّقْريِعُ «

ي الأْلَْسُنِ وَ الْبَيَانِ مِنْهُمْ: فـَغَلُظَ عَلَى الْيَهُودِ مَا وَبخََّهُمْ بِهِ رَسُولُ اللهَِّ فـَقَالَ جمَاَعَةٌ مِنْ رُؤَسَائِهِمْ وَ ذَوِ طِيئَتَينِْ الخَْ 
ءٌ مِنْ مُوَاسَاةِ هُ مَا فيِ قُـلُوبنَِا شَيْ أنََّ  ʮَ محَُمَّدُ إِنَّكَ تَـهْجُوʭَ وَ تَدَّعِي عَلَى قُـلُوبنَِا... فـَقَالُوا: ʮَ محَُمَّدُ زَعَمْتَ 

لْينَُ مِنْ قُـلُوبنَِا وَ أَطْوعَُ أَ الْفُقَراَءِ وَ مُعَاوَنةَِ الضُّعَفَاءِ وَ النَّفَقَةِ فيِ إِبْطاَلِ الْبَاطِلِ وَ إِحْقَاقِ الحَْقِّ وَ أَنَّ الأَْحْجَارَ 
 قِكَ وَ تَكْذِيبِنَا فَإِنْ نَطَقَ بتَِصْدِيقِكَ رَتنَِا فـَهَلُمَّ بنَِا إِلىَ بَـعْضِهَا فَاسْتَشْهِدْهُ عَلَى تَصْدِيللهَِِّ مِنَّا وَ هَذِهِ الجْبَِالُ بحَِضْ 

خَرَجُوا إِلىَ أَوْعَرِ لَيْكُمْ فَ ... فـَقَالَ رَسُولُ اللهَِّ نَـعَمْ هَلُمُّوا بنَِا إِلىَ أيَِّهَا شِئْتُمْ أَسْتَشْهِدْهُ ليَِشْهَدَ ليِ عَ الْمُحِق فَأنَْتَ 
إِنيِّ أَسْألَُكَ بجَِاهِ محَُمَّدٍ وَ آلهِِ الطَّيِّبِينَ  فـَقَالَ رَسُولُ اللهَِّ للِْجَبَلِ: فَاسْتَشْهِدْه فـَقَالُوا: ʮَ محَُمَّدُ هَذَا الجْبََلُ جَبَلٍ رأََوْهُ 

نْ لمَْ يَـقْدِرُوا عَلَى تحَْريِكِهِ وَ هُمْ ى كَوَاهِلِ ثمَاَنيَِةٍ مِنَ الْمَلاَئِكَةِ بَـعْدَ أَ الَّذِينَ بِذكِْرِ أَسمْاَئِهِمْ خَفَّفَ اللهَُّ الْعَرْشَ عَلَ 
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 كْرِ أَسمْاَئِهِمْ ʫَبَ اللهَُّ ذِ خَلْقٌ كَثِيرٌ لاَ يَـعْرِفُ عَدَدَهُمْ غَيرُْ اللهَِّ عَزَّ وَ جَلَّ وَ بحَِقِّ محَُمَّدٍ وَ آلهِِ الطَّيِّبِينَ الَّذِينَ بِ 
 الَّذِينَ بِذكِْرِ أَسمْاَئِهِمْ وَ سُؤَالِ اللهَِّ đِِمْ وَ بحَِقِّ محَُمَّدٍ وَ آلهِِ الطَّيِّبِينَ  عَلَى آدَمَ وَ غَفَرَ خَطِيئَتَهُ وَ أَعَادَهُ إِلىَ مَرْتَـبَتِه

ُ بتَِ لَمَّا شَهِدْتَ لِمُحَمَّدٍ بمَِ رفُِعَ إِدْريِسُ فيِ الجْنََّةِ [مَكاʭً] عَلِيًّا،  صْدِيقِهِ عَلَى هَؤُلاَءِ الْيَهُودِ فيِ ذِكْرِ ا أَوْدَعَكَ اللهَّ
فَاضَ مِنْهُ الْمَاءُ وَ  قَسَاوَةِ قُـلُوđِِمْ وَ تَكْذِيبِهِمْ وَ جَحْدِهِمْ لِقَوْلِ محَُمَّدٍ رَسُولِ اللهَِّ فـَتَحَرَّكَ الجْبََلُ وَ تَـزَلْزَلَ وَ 

: وَ أَسْألَُكَ  ] رَبِّ الْعَالَمِينَ وَ سَيِّدُ الخَْلاَئِقِ أَجمَْعِين...أنََّكَ رَسُولُ [اللهَِّ ʭَدَى: ʮَ محَُمَّدُ أَشْهَدُ  ثمَُّ قاَلَ رَسُولُ اللهَِّ
مِنَ  đِِمْ نجََّى اللهَُّ تَـعَالىَ نوُحاً  ينَ الَّذِينَ مِنْكَ بجَِاهِ محَُمَّدٍ وَ آلهِِ الطَّيِّبِ  فِيمَا ألَْتَمِسُهُ  بِطاَعَتيِ  اللهَُّ  أيَُّـهَا الجْبََلُ أمََرَكَ 
نَهُ فيِ جَوْفِ النَّ  الْكَرْبِ الْعَظِيمِ  ُ النَّارَ عَلَى إِبْـراَهِيمَ وَ جَعَلَهَا عَلَيْهِ سَلاَماً وَ مَكَّ ارِ عَلَى سَريِرٍ وَ فِرَاشٍ وَ بَـرَّدَ اللهَّ

مَوْضِعِكَ هَذَا إِلىَ ذَلِكَ  عَنْ  نَحَ صَادِقاً فـَتَ  كُنْتَ   ... فَإِنْ  محَُمَّدُ بِذَلِكʮَ  وَثِيرٍ... قَالَ الجْبََلُ: بَـلَى، أَشْهَدُ لَكَ 
 ذِينَ قِّ محَُمَّدٍ وَ آلهِِ الطَّيِّبِينَ الَّ ... ثمَُّ ʭَدَى الجْبََلَ: ʮَ أيَُّـهَا الجْبََلُ بحَِ الْقَراَرِ وَ أْمُرْ هَذَا الجْبََلَ أَنْ يَـنْقَلِعَ مِنْ أَصْلِه

... فـَقَالَ  إِلىَ حَضْرَتيِ هَذِهϵِِذْنِ اللهَِّ وَ جِئْتَ  مَكَانِكَ  مِنْ  بجَِاهِهِمْ وَ مَسْألََةِ عِبَادِ اللهَِّ đِِمْ... لَمَّا انْـقَلَعْتَ 
: إِنَّ هَؤُلاَءِ [الْمُعَانِدِينَ  فـَتَصِيرَ نِصْفَينِْ ثمَُّ يَـنْحَطَّ  لِكَ أَصْ  مِنْ  لِعَ تَـنْقَ  أَنْ  آمُرَكَ  أَنْ  ] اقـْترَحَُوا عَلَيَ رَسُولُ اللهَِّ

ذَلِكَ ʮَ رَسُولَ رَبِّ أَعْلاَكَ وَ يَـرْتَفِعَ أَسْفَلُكَ فـَتَصِيرَ ذِرْوَتُكَ أَصْلَكَ وَ أَصْلُكَ ذِرْوَتَكَ فـَقَالَ الجْبََلُ: أَ فـَتَأْمُرُنيِ بِ 
(تفسير ...» فـَوْقَ أَعْلاَه سْفَلُهُ ] نِصْفَينِْ وَ انحَْطَّ أَعْلاَهُ إِلىَ الأَْرْضِ وَ ارْتَـفَعَ أَ لُ الْعَالَمِينَ قَالَ: بَـلَى.فَانْـقَطَعَ [الجْبََ 

  ).289-283، صص1409منسوب به امام حسن عسكري(ع)، 
 يه نيزبابو يگانه مصدر اين روايت، تفسير منسوب به امام حسن عسكري(ع) است كه ابن

اعتباري رسد بي). به نظر مي327-325، صص1381بابويه،(ابن رده استرا به اختصار گزارش كآن
؛ انصاري، 302- 331، صص1، ج1393؛ مددي، 229 -152، صص1تا، ج(شوشتري، بيمصدر
سرايانه و درازاي متن به ضميمه ) و تفرد آن، فقدان سند، زبان داستان140-117، صص1396

  اعتمادي به انتساب اين عبارات به پيامبر اكرم كافي باشد.تفرد نقل كرامتي عيان و قاطع، در بي
 ـغير از آدم(ع) چنان كه در بخش بررسي ساختار متن بيان شد، مفهوم توسل پيامبران پيشين 

سده نخست هجري از زبان ساير صحابه، تابعين و ائمه نيز بسامد  4ـ به پيامبر اكرم در مصادر 
ز اي اهاي سندي و متني پارهوجود نيز ـ گذشته از آسيبقابل توجهي ندارد. وانگهي شواهد م

ها ـ به صورت پراكنده و متفرد در تفسير منسوب به امام حسن عسكري(ع)، تفسير آن
بابويه منعكس شده است كه از النبوه ابن  )، امالي و كتاب198، ص2ق، ج1380عياشي(عياشي، 

ها مورد ترديد است. به هر روي، عدم از آنمصادر فرعي اماميه به شمار رفته و اعتبار برخي 
وب بيت او در روايات منسفراواني مفهوم توسل جمعي از پيامبران پيشين به پيامبر اكرم و اهل

نمونه حاكي از آن، سبب ترديد در صدور نبوي اين عبارات بوده نبوي و عدم احراز اصالت تك
  اب آن به پيامبر اعتماد كرد.توان بر انتسهاي كنوني نميكه بر اساس دادهچنان
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 آوري موسي به پيامبر اكرم . لزوم ايمان2-2

يامبر اي از روايات نهي پكه در بخش ساختار متن گفته شد، تنها اشارت بدين معنا، در دستهچنان
آن ديده  لفو صور مخت» لَوْ كَانَ مُوسَى حَيًّا مَا وَسِعَهُ إِلاَّ اتبَِّاعی«كتاب با عبارت از رجوع به اهل

آوري موسي به پيامبر اكرم در صورت همزماني آن دو است و گر لزوم ايمانشود كه بيانمي
  تواند شاهدي بر بيان اين موضوع از جانب پيامبر تلقي گردد.مي

كتاب از طريق مجالد از عامر صورت كامل يا مختصر روايات نهي نبوي از رجوع به اهل
 المصنف)، 224قاسم بن سلام (د. الحديثغريبتيب تاريخي در شعبي از جابر بن عبداالله به تر

منتسب به  الايضاح)، 255دارَمي (د. سنن)، 241احمد بن حنبل (د. مسند)، 235شيبه (د.ابيابن 
) و 370جصاص (د. الفصول في الاصول)، 307يعلي (د.ابي مسند)، 260فضل بن شاذان (د.

  شده است.  ) بيان381ابن بابويه (د. الاخبارمعاني
كند. شكل ها و طرق ديگري از آن را هم نمايان ميگيري خانواده اين روايت، صورتپي

تاب با كجويي معرفتي مسلمانان از اهلكامل يا تقطيع شده روايات بازداري پيامبر نسبت به بهره
، 10و ج 113، ص6، ج1403(صنعاني، بن عبداالله ـ از عبداالله بن ثابتطرق متعدد ـ به جز جابر 

؛ ابن 54، ص1408؛ ابن ضريس، 280، ص30و ج 198، ص25، ج1416؛ ابن حنبل، 313ص
؛ 111، ص11، ج1403قلاِبه (ازدي، )، ابي100، ص2، ج1405؛ دارقطني، 91، ص2، ج1418قانع، 

، 1416)، عقبه بن عامر (روياني، 321، ص1408، ابوداود، 113-112، صص6، ج1403صنعاني، 
)، 21، ص2، ج1418)، خالد بن عرُفطُه (عقيلي، 150، ص2، ج1405حاتم، ؛ ابن ابي175، ص1ج

) نيز بيان 54، ص1408) و حسن بصري (ابن ضريس، 85، ص3، ج1417جبير بن نفير(طبراني، 
ت زوم تبعيهاي روايت جابر بن عبداالله حاوي مفهوم لشده است. از اين ميان تنها برخي گونه

عاصم، ابيهي از نمونه فاقد اشاره به موسي(ع) نك: ابن(براي آگاموسي(ع) از پيامبر است
  ). 27، ص1ق، ج1400

ثمَُّ اتَّـبَعْتُمُوهُ و  مُوسَى فِيكُمْ  لَوْ أَصْبَحَ «بن ثابت و عقبه بن عامر نيز عبارت در روايت عبداالله 
لَوْ  «) و 113، ص6، ج1403اني، (صنع» مِنَ النَّبِيِّينتَـركَْتُمُونيِ لَضَلَلْتُمْ أنَْـتُم حَظِّي مِنَ الأْمَُمِ وَأʭََ حَظُّكُمْ 

) به كار رفته كه 175، ص1، ج1416(روياني، » كَانَ فِيكُمْ مُوسَى فَاتَّـبَعْتُمُوهُ وَ عَصَيتُمُونيِ لَدَخَلْتُمُ النَّارَ 
دهد و به از عدم جواز تبعيت مسلمانان از موسي(ع) در صورت معاصرت با پيامبر خبر مي

رسد اين عبارات در جهت استوارسازي آوري شخص موسي(ع) اشارتي ندارد. به نظر ميايمان
خانواده هم، به كلي سخن از خاتميت پيامبر و جاودانگي شريعت او باشد. در ساير رواياتِ هم

مار شموسي(ع) يا پيامبران پيشين نيست. تنها لزوم تبعيت از پيامبر اكرم به صورت پراكنده و اندك
 139، ص2، ج1417) و عيسي(ع) (مكي، 332، ص8، ج1420ه ابراهيم(ع) (فخررازي، نسبت ب
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برداري از روايات رسد گرته) بيان شده كه به نظر مي418، ص 1، ج1407؛ خطيب بغدادي، 
  گفته باشد.پيش

صورت كامل يا مختصر مجموعه روايات فاقد تبعيت موسي(ع) از پيامبر خاتم نيز به ترتيب 
 مصنف)، 175-160خليل بن احمد (د.ح العين)، 153معمر بن راشد (د. الجامعتاريخي در 

 ابيابن  السنه)، 275ابوداود (د. المراسيل)، 241احمد بن حنبل (د. مسند)، 211عبدالرزاق (د.
عُقيلي  الضعفاء)، 307روياني (د. مسند)، 294محمد بن ضرُيس (د. القرآنفضائل )، 287عاصم (د.

الشاميين طبراني  مسند)، 351قانع (د.ابن  معجم الصحابه)، 327حاتِم (د.ابيابن  العلل)، 322(د.

) گزارش شده است. توجه به سير تاريخي انتقال اين روايت 385دارقطني (د. العلل) و 360(د.
دهنده فقدان مضمون لزوم تبعيت موسي(ع) از پيامبر اكرم در نخست نشان در مصادر چهار سده

هاي تهي از اين بخش در تراث چنين فراواني گونهگون و همدر، طرق گونهترين مصاكهن
 هاي نخستين است. سده

ي بندكتاب و لزوم پايرسد بسامد مضمون نهي از رجوع به اهلبر اين اساس، به نظر مي
به تعاليم پيامبر اكرم (هسته مركزي روايات) در مصادر كهن و از طرق متعدد امكان انتساب آن 

پذير جلوه دهد اما در انتساب بخش لزوم تبعيت موسي(ع) از پيامبر ترديد پيامبر را توجيهبه 
سازي دور رواست و احتمال افزودگي در متن به صورت بسط مضمون روايت با مصداق

نمايد. از اين رو، مفهوم لزوم تبعيت موسوي از پيامبر در روايات منسوب نبوي پرشمار نبوده نمي
  آميز است.ين مضمون به پيامبر اكرم احتياطدهي او نسبت

  . اقتداي مسيح(ع) به مهدي(ع) از ذريه پيامبر 2-3
اقتداي «و » نزول عيسي(ع)«، »مهدي(ع)؛ ذريه پيامبر خاتم«اي از سه نگره اين مضمون آميزه

است كه احراز وجود و شيوع هر سه در زمانه پيامبر اكرم و سخنان » عيسي(ع) به مهدي(ع)
دهي اين مضمون به پيامبر اكرم امكان كاربست ايشان لازم است. نخستين چالش در نسبت

در سخنان ايشان است. چرا كه شواهدي گواه بر كاربرد » منجي موعود«مهدي(ع) به معناي 
ش، 1377(حسين،  گون در سده نخست هجري استمعناي لغوي مهدي(ع) براي مصاديق گونه

  دازيم.پري اين چالش به بررسي روايات منسوب به پيامبر مي). ضمن به يادسپار36-43صص
هاي بيان شده در ساختار متن، مضمون نزول و اقتداي مسيح(ع) با طريق گذشته از نمونه
؛ 63، ص23، ج1416)، جابر بن عبداالله (ابن حنبل، 568، ص2، ج1412حذيفه (ابن حماد، 

، 1412امامه باهلي (ابن حماد، )، ابي59، ص4، ج1412يعلي، ؛ ابو137، ص 1، ج1412مسلم،
، 7، ج1409شيبه، العاص(ابن ابي)، عثمان بن ابي533، ص5، ج1418ماجه، ؛ ابن 566، ص2ج
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) از پيامبر 108، ص13، ج1416؛ ابن حنبل، 400، ص11، ج1403) و ابوهريره (صنعاني، 491ص
، 1420داود، ام سلمه (ابو گزارش شده است. نگره مهدي(ع) از ذريه پيامبر خاتم نيز با طريق

)، حضرت علي(ع) 267، ص23، ج1404؛ طبراني، 542، ص5، ج1418ماجه،  ؛ ابن1832، ص4ج
، 5، ج1418ماجه، ؛ ابن 513، ص7، ج1409شيبه، ابي؛ ابن 376، ص1، ج1412(ابن حماد، 

ابويه، ؛ ابن ب57، ص3، ج1404)، امام حسين(ع) (طبراني، 1831، ص4، ج1420داود،؛ ابو541ص
؛ ابويعلي، 374، 371، 369، ص1، ج1412 )، ابوسعيد خدري (ابن حماد،318، ص1ق، ج1395
)، عايشه (ابن 1832، ص4، ج1420 داود،؛ ابو45، ص6، ج1404؛ طبراني،274، ص2، ج1412

، 12، ج1412؛ ابويعلي، 324، ص4، ج1418ماجه،  )، ابوهريره (ابن371، ص1، ج1412حماد، 
، 22، ج1404) و ابوجابر صدفي (طبراني، 51، ص18، ج1404لك (طبراني، )، عوف بن ما19ص
) از پيامبر نقل شده و مفهوم نزول عيسي(ع) با طريق 221، ص1، ج1412 ؛ ابن عبدالبر،374ص
)، ابوهريره 490، ص7، ج1409شيبه، ابي)، عايشه (ابن 421، ص1، ج1412مسعود (ابن حماد، ابن

) 2221، ص4، ج1412؛ مسلم، 574، ص2، ج1412ابن حماد،  ؛399، ص11، ج1403(صنعاني، 
  ) به پيامبر منتسب شده است. 83، ص33، ج1416و عمران بن حصين (ابن حنبل، 

دليل ترديد ب» أَبيِ  اسْمُ  أبَيِهِ  اسْمُ «يا » اسمِْي اسمْهُُ «شايان ذكر است مجموعه روايات دربردارنده 
) در مجموعه روايات مورد 244-238ش، صص1397ان،ها (جمعي از نويسندگدر انتساب آن

 اعتباري برخي مصادر چون الفتن نعيمرسد به رغم كماز اين رو، به نظر مي استناد لحاظ نگرديد.
گر ) و گزارش صورت غيرنبوي اين مضمون، شواهد بيان53و49، ص1382بن حماد (صادقي، 

ه بسامد روايات منسوب به پيامبر درباره وجود گفتمان موعود آخرالزمان در دوره نبوي به ضميم
چنان طرح نبوي آن نسب مهدي(ع) و حوادث دوران ظهور با طرق متعدد و در مصادر كهن هم

روايت با موضوع مهدي(ع) منسوب به پيامبر  560كه حدود را در بوته امكان نگه دارد؛ چنان
 38صحابي و در  26 ) كه از طريق271-270، صص1389اكرم است (جمعي از نويسندگان، 

  ). 41-40، صص1377(حسين،  منبع گزارش شده است
گفتني است، برخي از روايات منسوب نبوي، اقتداي مسيح(ع) به مهدي(ع) از نسل 

) ـ كه يادآور نزاع گفتماني بر 93، ص4، ج1417اند (خطيب بغدادي، عباس را مطرح ساختهابن
ز مصداق مهدي(ع)، بر كاربست اصطلاحي سر هويت مهدي(ع) و نسب اوست ـ و صرف نظر ا

  مهدي(ع) و اقتداي مسيح(ع) به مهدي(ع) دلالت دارند. 
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  . تحليل انتساب مضامين2-4
دهد كه دو مفهوم توسل پيامبران بررسي ميزان فراواني سه مضمون كلي در روايت نشان مي

ات اتم در مجموعه روايپيشين به پيامبر خاتم و آل او و لزوم ايمان آوري موسي(ع) به پيامبر خ
شمار بوده و انتساب همين موارد اندك به پيامبر اكرم نيز قابل نقد است. اما منسوب نبوي كم

ند. از ااي بازتابانيدهملاحظهمضمون اقتداي مسيح(ع) به مهدي(ع) از ذريه پيامبر را روايات قابل
ي باشد. به پيامبر اكرم پذيرفتنرسد تنها انتساب مضمون بخش پاياني روايت اين رو، به نظر مي

شايان ذكر است، اين تحليل نافي درستي مضامين ياد شده نيست بلكه رواج اين مفاهيم در زمانه 
اي هكه احتمال عرضه اين مضامين و آموزهداند. چناننبوي و صدور آن از جانب پيامبر را بعيد مي

  مبتني بر آن از جانب ساير معصومان نيز منتفي نيست.

  تايج تحقيقن
ت. پس امالي ابن بابويه اس» برتري پيامبر خاتم و آل او بر پيامبران«يگانه مصدر روايت  .1

هاي ميانه قرار نگرفته و صرفا در نگاران سدهاز امالي چندان مورد توجه محدثان حتي مناقب
ي امال اعتباري كتبگون و فرعي حديثي مجال بروز يافته است. تفرد مصدر، كمكتب كشكول

نسبت به ساير آثار حديثي و عدم استقبال محدثان پسين با وجود دلالت چند وجهي روايت بر 
  افضليت پيامبر و اهتمام محدثان به نقل فضايل تأمل برانگيز است. 

اين روايت از جهت متني و سندي نيز متفرد است. تفرد متني و سندي در كنار  .2
 ها، فرضيه تجميعوع موضوعي و بافت آنخودبسندگي معنايي بندهاي گوناگون روايت، تن

رنگ روايت را مطرح ساخت. به دنبال آزمون اين فرضيه، موضوعي روايات مختلف در جهت پي
ه تر از امالي ابن بابويهاي قابل تجزيه روايت در تراث اسلامي موجودِ كهنبه جستجوي بخش

أييد كرد اء گوناگون در روايت را تپرداختيم. برآيند اين بررسي عدم يكپارچگي متن يا تلفيق اجز
  انجامد. كه به ترديد در اصالت ساختار روايت مي

گوني است كه اگر چه در ستيز با قرآن كريم به منزله متن روايت حاوي مضامين گونه .3
- متن تاريخيِ وثيق معاصر پيامبر نيست اما از تأييد قرآني هم برخوردار نيست. از اين رو، امكان

 ها در مجموعه روايات منسوب بهمضامين متن به پيامبر از طريق احراز بسامد آنسنجي انتساب 
به پيامبر  گانه توسل پيامبران پيشينپيامبر اكرم صورت پذيرفت و بر پايه آن از ميان مضامين سه

آوري موسي(ع) به پيامبر خاتم و اقتداي عيسي(ع) به ذريه پيامبر خاتم، خاتم و آل او، لزوم ايمان
 هوم اقتداي مسيح(ع) به مهدي(ع) موعود قابل انتساب به پيامبر اكرم است. مف
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ب از جانهاي مبتني بر آن را با اين حال، نوشتار حاضر احتمال عرضه اين مضامين و آموزه
 كند.ساير معصومان نفي نمي

   

  نامه:كتاب
  .قرآن كريم

الدين الخطيب، بيروت: تحقيق محب، علل الحديث )،ق1405( حاتم، عبدالرحمن بن محمد، ابيابن 
   .دارالمعرفة

ــيبه، عبداالله بن محمد، ( ابن ابي ــنف في الاحاديث و الآثارق)، 1409ش ــف المص ، تحقيق كمال يوس
 .الحوت، رياض: مكتبه الرشد

سنةق)، 1400عاصــم، عمرو، ( ابن ابي ، تحقيق محمد ناصــرالدين الألباني، بيروت: دارالنشــرالمكتب ال
   .الإسلامي

ــا(ع)،  ق)،1378(ابن بابويه، محمد بن علي،  ــر لاجوردى، تهران تحقيق مهدىعيون أخبار الرض : نش
  .جهان

، جمعه مؤسسه الضحي الثقافيه، تهران: وزاره الثقافه النبوه كتابش)، 1381(ابن بابويه، محمد بن علي، 
  .و الارشاد الاسلامي مؤسسه الطباعه و النشر

: ، تصـــحيح على اكبر غفارى، تهرانكمال الدين و تمام النعمةق)، 1395(لي، ابن بابويه، محمد بن ع
  .اسلاميه

، تصـــحيح على اكبر غفارى، قم: دفتر انتشـــارات معاني الأخبارق)، 1403(ابن بابويه، محمد بن علي، 
  .اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم

   .، قم : المؤتمر العالمي للشيخ المفيداتلاعتقادق)، ا1414ابن بابويه، محمد بن علي، (
  .، تهران: مؤسسه البعثهالاماليق)، 1435(ابن بابويه، محمد بن علي، 

  .، تحقيق سمير امين الزهيري، قاهره: مكتبه التوحيدالفتنق)، 1412نعيم، ( ابن حماد،
سند الإمام أحمد بن حنبلق)، 1416ابن حنبل، احمد بن محمد، ( شعيبم ارنووط و ديگران،  ، تحقيق 

   .مؤسسة الرسالة بيروت:
   .، بيروت: دارالمعرفةمسند أبي داود الطيالسيتا)، ابن داود طيالسي، سليمان، (بي
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سلام، أبي سم، (ابن  ، تحقيق محمد عبدالمعيد خان، حيدرآباد: مجلس غريب الحديثق)، 1384عبيد قا
   .دائرة المعارف العثمانية

  .الدين أرموي، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، تحقيق جلالالإيضاح، ش)1363ابن شاذان، فضل، (
   .، تحقيق صبحي السامرائي، تونس: دارالسلفيةتاريخ أسماء الثقاتق)، 1404شاهين، عمر، ( ابن

، فضائل القرآن و ما أنزل من القرآن بمكة و ما أنزل بالمدينةق)، 1408ابن ضريس، محمد بن ايوب، (
  .دير، دمشق: دارالفكرتصحيح عروه ب

، تحقيق علي محمد البجاوي، بيروت: الاستيعاب في معرفة الأصحابق)،  1412ابن عبدالبر، يوسف، (
    .دارالجيل

ــائل أمير المؤمنينق)، 1424ابن عقده كوفى، احمد بن محمد، ( ــينفض  ، تحقيق عبدالرزاق محمد حس
  .: دليل ماحرزالدين، قم

سين ضائري، احمد بن ح سه الرجالق)، 1422، (ابن غ س سينى جلالى، قم: مو ضا ح ، تحقيق محمدر
  .علمى فرهنگى دارالحديث

صحابةق)، 1418( ابن قانع، عبدالباقي، سالم المصراتي، مدينه: مكتبة الغرباء معجم ال صلاح بن  ، تحقيق 
   .الأثرية

  .دارالجيل: ، تحقيق بشار عواد معروف، بيروتسنن ق)،1418( ابن ماجه، محمد بن يزيد،
سن علي عبدالحميد، بيروت: المكتب صحيفه همام بن منبهق)، 1407ابن منبه، همام، ( ، تحقيق علي ح

  .الاسلامي دار عمار
   .، تحقيق شعيب الأرناؤوط، بيروت: مؤسسة الرسالةالمراسيلق)، 1408(ابوداود، سليمان بن اشعث، 

ــليمان بن اشــعث، ( : تحقيق ســيد محمد ســيد و ديگران، قاهره، ســنن أبي داودق)، 1420ابوداود، س
  .دارالحديث

سند أبي يعلىق)، 1412احمد بن علي، ( بويعلى،ا ، تحقيق حســين ســليم أســد، دمشــق: دار المأمون م
   .للتراث

  .، بيروت: دار المفيدشرح الزياره الجامعه الكبيرهق)، 1424احسائي، احمد بن زين العابدين، (
رسولى محلاتى، تبريز:  ، تصحيح هاشمكشف الغمة في معرفة الأئمةق)، 1381اربلى، على بن عيسى، (

  .هاشمىبنى
شد، ( صنعاني)، تحقيق حبيب الأعالجامعق)، 1403ازدي، معمر بن را صنف لل  ،ظمي (ملحق بكتاب الم

   .بيروت: المكتب الإسلامي
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  .، قم: حبيبفوحات القدسش)، 1390استرآبادي، يوسف بن محمد، (
سترآبادى، ع ضائل العترة الطاهرةق)، 1409لى، (ا ستاد تأويل الآيات الظاهرة في ف سين ا صحيح ح ، ت
  .: مؤسسة النشر الإسلاميولي، قم

  .، قم: مسجد جمكرانينابيع الحكمهق)، 1428اسماعيلي يزدي، عباس، (
  .، تهران: حكمتجستارهاي تاريخي درباره تشيعش)، 1396انصاري، حسن، (

، تصحيح قسم الدراسات الإسلامية مؤسسة البرهان في تفسير القرآن)، ش1374(بحرانى، سيد هاشم، 
  .البعثة، قم: مؤسسه بعثه

، غاية المرام وحجة الخصام في تعيين الإمام من طريق الخاص والعامق)، 1422(بحرانى، سيد هاشم، 
  .تحقيق علي عاشور، بيروت: مؤسسه التاريخ العربي

ل خا لدين، تحقيق جلالالمحاســنق)، 1371د، (برقى، احمد بن محمد بن  : دارالكتب محدث، قم ا
  .الإسلامية

ستقيمق)، 1416بروجردى، حســين بن رضــا، ( صراط الم سير ال تحقيق غلامرضــا بروجردى، قم: ، تف
  .انصاريان

  .، قم: مهرجامع أحاديث الشيعةق)، 4091بروجردي، حسين، (
  .دانشگاه امام صادق(ع)، تهران: نقد متنش)، 1391پاكتچي، احمد، (

  .، قم: مؤسسه النشر الاسلاميمعجم المحاسن و المساويق)، 1432تجليل تبريزي، ابوطالب، (
سكري سن الع سوب إلى الإمام الح سير المن سة 1409، (التف سه امام مهدى، قم: مدر صحيح مدر ق)، ت

  .الإمام المهدي
  .م: العلامه، قلئالي الاخبارق)، 1413تويسركاني، محمدنبي بن احمد، (

   .انجا، بي، تحقيق عجيل جاسم النمشي، بيالفصول في الأصولق)، 1405جصاص، احمد بن علي، (
سندگان، ( شه منجي موعود در اديانش)، 1389جمعي از نوي سي اندي شنا سي گونه« ، مقالهگونه  شنا

سنت نبوي شه منجي موعود در قرآن و  شگاه »اندي سن محمدي مظفر، قم: دان اديان و ، محمدح
 .مذاهب

ــندگان، ( ــيعهرويش)، 1397جمعي از نويس گذاري روش تاريخ« ،كردهاي نوين در حديث پژوهي ش
ــــ متن با توجه به حلقه مشــترك پژوهش موردي روايات آخرالزمان ، اندرياس گوركه، »اســناد ـ

  .ترجمه سعيد شفيعي، تهران: دانشگاه امام صادق(ع)
  .، قم: دارالحديثالساطعه في شرح الزياره الجامعه ارالانوتا)، جواد عباس، كربلايي، (بي
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  ، تحقيق مؤسسة آل البيت، قم: مؤسسة آل البيت وسائل الشيعةق)، 1409، (حر عاملى، محمد بن حسن
سم، ( سين، جا سي غيبت امام دوازدهمش)، 1377ح سيا ، ترجمه محمدتقي آيت اللهي، تهران: تاريخ 

  .اميركبير
، تهران: المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب دررالتاج و التاجق)، 1428اشــكوري، علي، (حســيني 

  .الاسلاميه
ــيني  ــوي، ولي بن نعمه االله، (حس رســاله منهاج الحقّ و اليقين في تفصــيل عليّ امير ش)، 1380رض

: تحقيق عبداالله غفراني، قم، المؤمنين على ســائر الأنبياء و المرســلين در ميراث حديث شــيعه
  .ثدارالحدي

   .رسولى، قم: اسماعيليانتصحيح هاشم ، تفسير نورالثقلينق)، 1415حويزى، عبد على بن جمعه، (
، تحقيق عبد المعطي أمين موضــح أوهام الجمع والتفريقق)، 1407(خطيب بغدادي، أحمد بن علي، 
   .قلعجي، بيروت: دار المعرفة

غدادي، أحمد بن علي، ( غدادق)، 1417خطيب ب قادر عطا، بيروت: ، تحقتاريخ ب يق مصـــطفى عبد ال
   .دارالكتب العلمية

  .، تحقيق مهدي رجائي، قم: مؤسسه عاشوراءالرسائل الاعتقاديهق)، 1426خواجوئي، محمداسماعيل، (
زين  ، تحقيق محفوظ الرحمنالعلل الواردة في الأحاديث النبوية ق)،1405دارقطني، علي بن عمر، (

  االله السلفي، رياض: دارطيبة.
ــنن الدارميق)، 1407دارمي، عبداالله بن عبدالرحمن، ( ، تحقيق فواز احمد زمرلي و ديگران، بيروت: س

   .دارالكتاب العربي
ـــي؛ روي«ش)، 1393راد، علي، ( ، علوم حديث، »كردها و نظريه معيارحديث لاتفضـــلوني علي موس
  .72ش

 .76، شعلوم حديث، »رهاكاروايات تفاضل يونس و يحيي؛ تعارض و راه«ش)، 1394(راد، علي، 

  .دارالحديث :، قمغرر قرآن از نظريه تا تفسيرش)، 1395(راد، علي، 
  .21، ششناختقرآن، »ها و ماهيتقرآن و آموزه تفضيل پيامبران؛اسلوب، زمينه«ش)، 1397(راد، علي، 
يوند و پ» نتوبه آدم با توسل به پنج ت«اعتبارسنجي روايت «ش)، 1399عطايي نظري، پريسا ( ؛راد، علي

  .13، ش7، س مطالعات فهم حديث، »آن با عقايد زيديه
ـــيعه در كوفه؛ اصـــبغ و گفتمان امامت گفتمان«ش)، 1395مريم، ( ،ولايتي راد، علي؛ كاوي تفســـير ش

  .19، شمطالعات قرآن و حديث، »وصايتي
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   .قاهره: مؤسسة قرطبةيماني، ، تحقيق أيمن علي أبومسند الرويانيق)، 1416روياني، محمد بن هارون، (
، بيروت: دارالمحجة التيســير في التفســير للقرآن برواية أهل البيتق)، 1428زبيدى، ماجد ناصـــر،(

  .البيضاء
  .، قم: مؤسسه امام صادق(ع)الايمان و الكفر في الكتاب و السنهش)، 1385سبحاني، جعفر، (

سبزواريش)، 1376سبزواري، هادي بن مهدي، ( سائل حكيم  شتياني، تهران: جلال ، تصحيحر الدين آ
  .اسوه

سل عباده توحيديهق)، 1426ســند، محمد، ( ، تقرير محمد عيســي آل مكباس، بيروت: منشــورات التو
  .مكتبه سعيد بن جبير

   .، قم: بقيه العترهدعوي السفاره في الغيبه الكبريق)، 1429(سند، محمد، 
  .شركة مكتبة الالفين، كويت: الكتاب المبينالجوهر الثمين في تفسير ق)، 1407شبر، عبداالله، (

  .مطبعة حيدرية، نجف: جامع الأخبارتا)، شعيري، محمد بن محمد، (بي
  .، تعليق علي اكبر غفاري، تهران: مكتبة الصدوقالأخبار الدخيلةتا)، شوشترى، محمد تقى، (بي

  .انه، قم: شكرالتفسير الموضوعي الفرقانش)، 1393صادقي تهراني، محمد، (
  .84، شآينه پژوهش، »ترين كتاب در مهدويتالفتن ابن حماد؛ قديمي«ش)، 1382صادقي، مصطفي، (

  .، قم: مكتب آيه االله الصافيمنتخب الاثر في الامام الثاني عشرش)، 1380االله، (صافي گلپايگاني، لطف
ــنعاني، عبدالرزاق بن همام، ( المكتب  :بيروت، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي، المصــنف ق)،1403ص

  .الاسلامي
سيرق)، 1410(صــنعاني، عبدالرزاق بن همام،  مكتبه  :، تحقيق مصــطفي مســلم محمد، رياضالقرآن تف

  .الرشد
   .مؤسسه الاعلمي للمطبوعات :، بيروتالميزان في تفسير القرآنق)، 1390طباطبائي، محمدحسين، (

حمدي بن عبدالمجيد الســلفي، موصــل:  ، تحقيقالمعجم الكبيرق)، 1404طبراني، ســليمان بن أحمد، (
   .مكتبة الزهراء

ــليمان بن أحمد،  ــلفي، بيروت: مســند الشــاميينق)، 1417(طبراني، س ، تحقيق حمدي عبدالمجيد الس
   .مؤسسة الرسالة

سى، احمد بن على، ( شهد: الإحتجاج على أهل اللجاجق)، 1403طبر سان، م صحيح محمدباقر خر ، ت
  .نشر مرتضى

  .: دارالمعرفة، بيروتجامع البيان فى تفسير القرآنق)، 1412ن جرير، (طبرى، محمد ب
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، تصــحيح عمادالدين طبســي، نجف: مطبعه الشـيعه و الرجعهش)، 1385طبســي نجفي، محمدرضــا، (
  .الآداب

: ، تحقيق حسن خرسان، تهرانالإستبصار فيما اختلف من الأخبارق)، 1390(، طوسي، محمد بن حسن
  .الإسلاميةدارالكتب 

فهرست كتب الشيعة و أصولهم و أسماء المصنفين و أصحاب ق)، 1420، (طوسي، محمد بن حسن
  .، تحقيق عبدالعزيز طباطبايى، قم: مكتبة المحقق الطباطبائيالأصول

 .، بيروت: دار نظير عبودالبيت موسوعه اهلق)، 1427عاشور، علي، (

ضي، ( علم سيد مرت شافي فق)، 1410الهدي،  سة ي الإمامةال س سينى، تهران: مؤ ، تحقيق عبدالزهراء ح
  .الصادق

  .، قم: دارالتفسيرلئالي الاصولق)، 1431علوي گرگاني، محمدعلي (
سعود، ( شى، محمد بن م شيق)، 1380عيا سير العيا شم تف سولى، تهران: مكتبة العلمية ، تحقيق: ها ر

  .الاسلامية
  .، قم: انتشارات رضىالواعظين و بصيرة المتعظين روضةش)، 1375فتال نيشابورى، محمد بن احمد، (

سير الكبيرق)، 1420فخر رازى، محمد بن عمر، ( بى، تحقيق دار احياء التراث العر (مفاتيح الغيب)، التف
   .دار إحياء التراث العربيبيروت: 

للتقريب بين المذاهب ، تهران: المجمع العالمي الادعيه الماثوره المشتركهق)، 1427فراهاني، عليرضا، (
  .الاسلاميه

ميمي ، تحقيق سلام تقدوه التفاسير في المأثور عن خاتم الانبياء والمرسلينق)، 1431فلسفي، يحيي، (
  .و صباح ربيعي، بيروت: مؤسسه البلاغ

ضى ( شاه مرت شانى، محمد بن  صافيق)، 1415فيض كا سير ال سين اعلمي، تهران: مكتبه ، تحقيق تف ح
  .الصدر

  .موسوى جزائرى، قم: دارالكتاب ، تصحيح طيّبتفسير القميق)، 1404( ،على بن ابراهيم قمى،
ضا، ( شهدي، محمد بن محمدر سير كنز الدقائق و بحر الغرائب)، ش1368قمي م سين ، تحقيق تف  ح

  .وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى درگاهى، تهران:
سي هويت تاريخي ش)، 1398قندهاري، محمد، ( شنا شد، قم:، سليم بن قيس هلاليباز  پايان نامه ار

  .دانشكده الهيات، پرديس فارابي دانشگاه تهران
  .، اصفهان: مهدويكشف الغطاء عن مبهمات شريعه الغراءتا)، (بي، كاشف الغطاء، جعفر بن خضر
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سن، ( سين بن ح ساواةق)، 1421كركي، ح ضيل والم ، تحقيق مهدي رجائي، قم: دفع المناواة عن التف
  .تبه الامينمك

  .، تهران: وزارت ارشاد اسلاميتفسير فرات الكوفيق)، 1410كوفي، فرات بن ابراهيم، (
  .دارالحديث، قم: الكافيق)، 1429يعقوب، (كلينى، محمد بن 

شهنگاري انگارهاي بر تاريخمقدمهش)، 1396گرامي، محمدهادي، ( شگاه امام اياي و اندي ، تهران: دان
  .صادق(ع)

ــل؛زگرنه ــه فرقه «ش)، 1394( ،زاده، محمودقيوم اده، فاض ــي منزلت انبياء و ائمه(ص) از منظر س بررس
  .4، شپژوهي شيعه، »شيعي اماميه، زيديه، اسماعيليه

ــا، ( ــيد محمدرض ــاني، س مطالعات تاريخي ، »تجميع اخبار اخلاقي در حديث يا اباذر«ش)، 1399لواس
  .67، ش26، سقرآن و حديث

سي، محمدتقي، ( صفهانش)، 1383مجل شرح خطبه البيان در ميراث حوزه ا ساله  گردآوري احمد  ،ر
  .سجادي و ديگران، قم: مؤسسه الزهرا(س)

  ، تحقيق مهدي رجائي، قم: انوارالهديعين الحياةش)، 1382(، مجلسى، محمد باقر
، تحقيق جمعى ئمة الاطهار(ع)الجامعة لدرر الاخبار الا بحار الأنوارق)، 1403، (مجلســى، محمد باقر

  از محققان، بيروت: دار إحياء التراث العربي
تحقيق عبد المعطي أمين قلعجي، بيروت: دارالكتب  ،الضعفاء الكبيرق)، 1418محمد بن عمرو، عقيلي، (

   .العلمية
  .، بيروت: دارالحديثموسوعه معارف الكتاب و السنهق)، 1342( محمدي ري شهري، محمد،

  .، قم: دارالحديثنامه پيامبر اعظمحكمتش)، 1386(ي شهري، محمد، محمدي ر
  .شناسي شيعه، قم: مؤسسه كتابنگاهي به درياش)، 1393مددي، سيد احمد، (

  .: دارالحديثتصحيح محمد فؤاد عبدالباقى، قاهره ،الجامع الصحيحق)، 1412، (مسلم بن حجاج
  .، قم: التمهيدالجامعالتفسير الأثري ش)، 1387( معرفت، محمدهادى،

مذاهب و المختاراتق)، 1413( مفيد، محمدبن محمد، ئل المقالات في ال عالمي  ، قم:أوا المؤتمر ال
  .للشيخ المفيد

تحقيق عبدالفتاح محمد الحلو،  ،عقد الدررفي أخبار المنتظرق)، 1399مقدســـي، يوســـف بن يحيى، (
  .قاهره: مكتبة عالم الفكر
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ـــل عيون الســـود، قوت القلوب فى معاملة المحبوبق)، 1417مكي، محمد بن علي، ( ، تحقيق باس
  .: دارالكتب العلميةبيروت

  .، قم: پيام امام هاديدعاء الندبه و توثيقه من الكتاب و السنهش)، 1391موسسه الامام الهادي، (
سن، ( سين جعفري، قم: آل  ،مجمع النورين و ملتقي البحرينش)، 1381نجفي رازي، ابوالح تحقيق ح

  .عبا
كاوي تاريخي در مطالعات كاربسـت گفتمان«ش)، 1396گرامي، سـيد محمد هادي، ( نصـراوي، محمد؛

ــورا به مثابه يك نمونه ــه: گفتمان محمد(ص) پس از واقعه عاش مجموعه مقالات ، »تاريخ انديش
  .3، دوره1شكنگره بين المللي علوم انساني اسلامي، 

  .، تصحيح على اكبر غفارى، تهران: نشر صدوقالغيبةق)، 1397،( بن ابراهيم نعماني، محمد
  .، تهران: مؤسسه الصادق(ع)شرح زيارت جامعه كبيرهش)، 1378نقوي قائني، محمدتقي، (

  .موسسة البعثة، قم: نفحات الرحمن فى تفسير القرآنش)، 1386نهاوندى، محمد، (
س ق)،1405هلالى، ســليم بن قيس، ( تحقيق محمد انصــارى زنجانى، قم:  ،ليم بن قيس الهلاليكتاب 

  .الهادى
  .، قم: مركز تخصصي مهدويتشرح فراقش)، 1390همتيان، علي اصغر، (

Sadeghi, Behnam, (2010), ‘The Travelling Tradition Test: A Method for 
Dating Traditions’, Der Islam, No: 85. 
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